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 !معضل توده ها ، کابوس روشنفکر جدا از توده 
 

 "کورش عرفانی " در رابطه  با  نقد 
 

سMMرکوب "لMMق ودر زيMMر يMMک مطتMMلاش کMMرده بMMودم تMMا بMMه نقMMش و جايگMMاه تMMوده هMMا ، در شMMرايط اختنMMاق   " چMMرخ پMMنجم"درمقالMMه 
آل ما است و بايد باشد ، بلکه به مثابه  يک  واقعيت مسMتقل ازذهMن ،آنگونMه     نه درنگرش خود ، آنگونه که ايده   " سازمانيافته
 .بپردازم ،  که هست

 
بMه ايMن موضMوع  در کنMار مسMائل ديگرداشMتم ،       نسMبت  ديMدش  اگMر چMه بMدليل شMناختی کMه از او و زاويMه         " کورش عرفانی " نقد  

 بMه  نيز متقMابلا  نسMبت   اوختی  که تصور می کنمنا شهمان نتظار داشتم  که بدليل قابل انتظار نبود  با اين حال  ا   اساسا برايم غير  
کMه  ديگMرم  بيشMتر از دوسMتان    نMه  اگMر اوبMرای  مثMال    . و کمتMر تحريMف آميMز مMی بMود       دارد ، بيشMتر منصMفانه      مMن نقطه نظرهای   

در " روشMنفکران انقلابMی  " نقMش  و "  تMوده هMا  " و جايگMاه  "  انقMلاب  اجتمMاعی  " ولMه  مقبMه   نگرش  من    نه کمتر ، با     مسلما    
" انقMلاب اجتمMاعی  " از  صMحبت  مMن " چMرخ پMنجم  "  مقالMه  در کجMای . بحث  کرده ايم  بارها  را  اين  . دارد   انقلاب ، آشنايی     روند

پايMدار   اهانMه  و فعالانMه ی تMوده هMا مMی تMوان تغييMری مهMم ، مردمMی  و         ؟  کجا  نوشته ام  که  بMدون حضMور وسMيع ، آگ          کرده ام   
گر را بMه ضMرر رژيMم  سMرکوب    قMوا  د تMا اقليتMی بيايMد و تMوازن     جامعه می تواند همچنان منتظر باشM  که  گفته ام   کجا  !  بوجود آورد   

 چMMرخ پMMنجم کالسMMکه" را بMMه عنMMوان  خMMود  نقMMشبايMMدآن مMMردم وارد ميMMدان شMMوند و خلاصMMه اينکMMه مMMردم   بچرخانMMد تMMا سMMرانجام 
 بپذيرند ؟" انقلاب

 
... کننMد  و  خط  و خطوطی  را  بايد  دنبMال  و نيروهای سياسی  چه نباشد يا منتظر باشد بايد و جامعه   بکنند  بايد  چه  مردم  اينکه  
نظريMه  يMک  بMه عنMوان   مMن  امثال و  وظايف  من  ووانايی ها  تحيطه و صلاحيت  اساسا  در   و نه کار من است    موضوع   نه   اصلا

، يMا غلMط   ، درسMت  برخMورد  اينگونMه  .  هMم  مMی بينMد ، مMی باشMد     انقMلاب  موئلفMه  روی بر  را  خود  که  و يا  تحليلگر سياسی      پرداز  
 ! من نيست مال "  رهبری کننده" جايگاه در وخط دهندگی از موضع برخوردی 

 
!  باشMد  نقطMه  بMه يکMديگر ، در همMين    بسيار مواضMع  تئوريکمMان   من  و کورش ، عليرغم  نزديکيهای ميان  اساسی   تفاوتشايد  
پMايين ، پMايين هMا    "ايMن  را درخMودم  جايگMاه  " !  شکسته نفسی خورده بورژوايی" هيچ بدون من که آنجا  باشد    ما  گير کار شايد  

 . می نشينم   ملاء عام  او دربا بحث به که  به هر تقدير  خوشحالم!  نه " بالا ، بالا ها " آن م  و او دريافته ا" 
 

 انقلاب اجتماعی 
 

اولا  بMدون  اجتمMاعی  مMی باشMد  کMه     عMاليترين  شMکل  يMک  تحMول     ن ، گسترده ترين ، کيفی ترين  و   انقلاب اجتماعی  به باور م     
بگيMرد  و ثالثMا   قرار" انقMلاب  اقتصMادی  " يMک  کاکMل  در که می بايد امکان پذير نمی گردد ،  ثانيا    "سياسیانقلاب  " يک  از  گذار

 .بالغ شود " ارزشیانقلاب " يک  به "بات  توليد مناس" درتغيير بدنبال 
 

تغييMر   وبMالا   در سياسMی قMدرت  ضMروری  تصMاحب  بMدنبال  کMه  يم کنM اجتمMاعی   انقMلاب   يک   از   صحبتمی توانيم   موقعی  ما  بنابراين  
 .باشد گرفته صورت يز نجامعه پايين و  بالا در" ارزشیجابجايی " پايين ،در  مناسبات توليدمسلم 

 
راديکMال  تحولات امی  مراحل  بالا ، برستقيم  و فعال آنان در تممردم  و دخالت  توده های   شرکت  بدون   که   نيستشکی  هم  ايندر

نMامی  همMه  )  ايMران  مMردم  انقMلاب  ضMد سMلطنتی    مثMل ( ی شMود   نيMز منجMر مM   سياسMی رژيم تغيير به که در آنجايی  حتی   ،اجتماعی  
 !انقلاب اجتماعی  الا داد توان مي
 
اساسMی  در نگMرش    تفMاوت   .  نMدارم  چندانی  با  کورش  گردد ، اختلاف بر می انقلاب اجتماعی    تا آنجا  که  به  تئوری       نابراين  ب

ل  حM  کMه  بMه ناگهMان هيMولای  چگMونگی       در آنجاسMت  ! سياست  آغاز مMی شMود        که  همانجايی  يعنی  .  است  انقلاب  پراتيک  به  ما  
سMتقل  از آنکMه  تMا کجMا در     م! ل  خود  خواهی  يافت تمام قد  در مقاببه  پروسه  انقلاب  را    "  عنصر اجتماعی " معادله  ورود    

،  چندم  را دارا باشددرجه گرش  تو  به  انقلاب  نقش نجايگاه  اين  توده ها  در ينکه بها  می دهی و ا     " توده ها   " به  تئوری  
در برابMر  خMود  نخMواهی     از ذهMن  را  مسMتقل  راهی  به جز کشMف  قانونمنMدی هMای    هيچ  مذکور  معادله  حل  برای  چيز  هربرمقدم  
 . يافت 

 
اپوزيسMيون  "  شMود  بMا يMک     چگونMه  مMی  نشMان  داد  کMه   عمل کاغذ  که  در جريان نه  در روی کرده  و بايد  لطف که آنجاست  

ا  اجتمMاعی  بM  ، انقMلاب   کMورش  بMه  قMول  "  مسMخ شMده    و و ترسMو ملMت  ذلMت پMذير     " و يMک " و فسيل شده    و بی برنامه    متوهم  
 ! داد  سازمان مستقيم  توده ها  را مشارکت 

 
تنهMا   حMاکم  ارتجMاع  قهرآميMز  پMايين ، يعنMی  سMرنگونی    سياسMی  از  تصMاحب  قMدرت   است  کMه  بMا       " روند  "انقلاب اجتماعی  يک     

  شرط است ، اما  بدون  محقق  شدناجتماعی  انقلاب پروسه مبنای  ورود  به چه سياسی  اگر تصاحب  قدرت . می گردد آغاز 
   

١ 



کMه   می خواهم  بگويم . قق  آن  نيست تح ضد استثماری هيچ  تضمينی  برای رهبری کننده ن  يعنی  دست بالا  داشتن  عنصر         آ
.  بMوده  و  نيسMت   پيروزی  يک انقلاب سياسی  اصلا  بطMور خودکMار مسMاوی  بMا  محقMق شMدن  يMک  انقMلاب اجتمMاعی  ن             صرف  

 !فکر می کردم  که  بحثش  را  قبلا  با هم  کرده ايم  
  

بMر  پروسMه    ذهن  حاکم  مستقل  از سياسی  و  قانونمنديهای اين  انقلاب حول  شرايط  تحقق اساسا "  پنجمچرخ " درمن بحث  
 .اجتماعی  جايگاه  توده ها  در  انقلاب نه بوده  و " مطلق اختناق " در شرايط  "  تصاحب  قدرت  سياسی" 
 

من  ايMن  نبMوده  و  نيسMت  کMه  تMوده هMا  بايMد بقMول  کMورش  نقMش  خودشMان  را بMه  مثابMه چMرخ  پMنجم  کالسMکه انقMلاب                   بحث  
بMه  همMين    .  ی کننMد  ما  حرکت  مM !  من  اصلا  دچار اين  توهم  نيستم  که  توده ها  تحت تاثير  رهنمودهای  !  بپذيرند  يا  نه   

است  که  در  توهم دسترسی  به  تMوده هMا  مMدام  بMه      "  اليت  سياسی" نه  توده ها  که  از  قضا  همان دليل  هم مخاطب  من         
" !  پيکMMار  سMMابق " رهنمMMود دهMMی  بMMه آنMMان  مشMMغول  اسMMت  و  در  واکMMنش خودبخMMودی  بMMی اعتنMMايی  تMMوده هMMا  يMMا  مثMMل  آن     

و  يMا  مثMل  کMورش  همMين  تMوده      " !!  مMا  آمMديم  ولMی  شMما  نيامديMد      !  ذهMی  بيشMرمی      !  توده هMا      " می دهد  که       اطلاعيه    
پست  و زبون  و ذلMت  " قلمداد  کردن  جايگاهشان  می کند ،  " فرعی ، حاشيه ای و دست دوم    " هايی  را  که  مرا متهم  به           

!   حMال  از آنMان  انتظMار  جانبMازی  و  فMداکاری  و  قيMام  مسMلحانه  هMم  داشMته  باشMد           ، ناميده  و در عMين      " پذير  و مسخ  شده       
بحث  من  اين  نيست  که  توده هMا  چMه  جايگMاهی  را  بايMد  بMرای  خMود  بپذيرنMد ، بلکMه  ايMن  پيشMتاز  اسMت  کMه  مMی بايسMت                 

 .د درک  درستی  از  جايگاه  توده ها  در استراتژی خود  داشته  باش
 

از ، انتظMار   نمMی بايسMتی  کMه  پيشMت    " اپوزيسMيون " و "  پوزيسMيون " من می گويم  که  تMا  نقطMه  شکسMتن  تعMادل  قMوا  ميMان                
 . رفت پيش "  عنصر کيفی" اتکاء  به که  با  نقطه  بايد آنتا  و صحنه  داشته  باشد به در ابعاد  وسيع را توده ها ورود 

 
را  معMادل   نقطMه  شکسMتن  تعMادل قMوا     او " . واقع گرا " ی گويم  نگرش من  م" نخبه گرا  "   می گويد  نگرش      به اين   کورش  

مردم  و " قدر" آن ، يک  سرفصل  کيفی  که  در " طف نقطه ع" انقلاب ،  يک شروع من  تنها  نقطه      گيرد  و     انقلاب  می  با  
 اينجاسMت  کMه  مMنهم  بMا  کMورش مMوافقم       . اسMت  رقMم  خواهMد خMورد      اين  تعMادل  شMده   نشکست آن  نيرويی  که  موفق  به       البته

 ... " بازی قدرت تا حد سرنوشت سازی قالب گرفته و تعيين تکليف شده است " است  که وقتی  که  می گويد در اين نقطه 
 

"  تعيMين  تکليMف  " و قعود نه  با  قيام و عمل  صحنه در " هژمونی" ر آن  نقطه  مسئله  بواقع  خطير       د مسلم  است  که      يعنی  
 آنکMMه  مگMMر. شMMده  باشMMد تعMMادل شکسMMتن موفMMق  بMMه خواهنMMد  شMMد  کMMه نيرويMMی  روان  آن تMMوده هMMا  آنگMMاه  بMMدنبالشMMد  و خواهMMد 

بMدنبال  خMود    م  بخشی  از همMين  مMردم  را   موفق  شوند  هرکدادر صحنه  حضور داشته  باشند  که ديگری نيز واقعی نيروهای  
  مMورد  بحMث  درميMان تMوده هMا برمMی گMردد و       " نيروی کيفی " آنجا که به مشروعيت  يافتن  آن بنابراين  تا  . سازماندهی  کنند    

ايMMن    در منتهMMا!   مMMذکور از  صMMندوقهای  رای  نيMMز کشMMيده  مMMی شMMود حMMق بMMا  کMMورش  اسMMت دامنMMه آن  تMMا سMMربرآوردن  نيMMروی
ريMزی  تشMکيلاتی  همMت     بالا  زده  و پيشMاپيش  بMه  پMی    آنکه  خود  آستينها  را کرد مگر نمی توان کاری ديگر متاسفانه رابطه  

 اول  برای  توده ها  و بدست  خودشان  در داخMل  ايMران  مMو بمMو بMه        را  با  ارزش گذاری  درجه       مربوطه  تئوريهای  گمارد  که    
کMMرده  و  پMا  بMMه  صMحنه  عمMMل    را  لحظMه ای  تMرک   گMر  خواسMتيم   عرصMMه  تئMوری  صMMرف    وگرنMه  بايMMد  ا .  عمMل  بزنMMد  محMک  

سياسی  بگذاريم  ، با  کمال  تاسف  مجبوريم  که  با  همين  ابزار  و  امکاناتی  که  خMوب  يMا  بMد  در  صMحنه  سياسMت  ايMران          
کMه  همانگونMه   . اسMت  "  امکانMات  موجMود    ازاستفادهنر هسياست  يعنی "  که ايی  گفته  بودم جقبلا  در .  کنيم موجودند  کار  

رانه  از  امکانMات   چيMزی  نيسMت  جMز اسMتفاده  هوشMيا     انقلابMی  نيMز   اسMت  و  سياسMت   "  امکانات  نوين    انقلاب ، هنر  خلق        " 
 . انقلاب پرنسيبهایو حفظ  اصول  البته  که  با وخلق  و ود  خرهايی  برای !  نوين امکانات خلق موجود  برای 

 
 :  کورش  می نويسد  

 
مسMلح انجMام شMده جMز بMه       تجارب تاريخی متعدد نشان مMی دهMد کMه هMر نMوع تغييMر سياسMی کMه بMدون حضMور تMوده هMای آگMاه  و                           

در نيکاراگونه نبMود  . وبا، الجزاير، لائوس و يا ايران مانند ک: استقرار يک رژيم غير دمکراتيک و انحصار گرا ختم نشده است  
آيMا صMرف کنMار زدن رژيMم سياسMی حMاکم       . شMد  ) ساندينست ها(پايه ی توده ای آگاه و مسلح سبب خلع قدرت حاکميت انقلابيون         

؟ پاسخ  مثبMت  دادن    آينده ای بهتر را برای توده ها به ارمغان خواهد آورد – از طريق يک اقليت مسلح فداکار        –بر يک کشور    
تMابع  احتمMال    . تابع  فلسفه  يMا شMانس  و  يMا اقبMال اسMت      .  به اين  سوال  تساهل  اغراق آميز  و  ساده نگرانه ای  را می طلبد      

 .و  شايد های  بسيار است 
 

کMه  البتMه يMک  پMای       ( همين  تجارب  تMاريخی  متعMدد  نشMان  مMی دهMد  کMه  مقولMه  حضMور  تMوده هMای آگMاه  و  مسMلح              از قضا   
. ارتباط  چندانی  با  استقرار  و  يا  عMدم  اسMتقرار يMک  رژيMم  دمکراتيMک  و  تکثرگMرا  نMدارد        )  انقلابی  است  تحولهر  اصلی  

 کMه   با  اين  حال  مگMر  در  همMين  مثالهMای ذکMر شMده  جMدای از مMورد لائMوس        !  ويتنام  البته  شايد  سهوا از  قلم  افتاده  است             
حMداقل بMه آنچMه کMه نمMی      ( نمی دانم  چرا  قاطی  بقيMه  شMده ، مگMر در تمMامی مMوارد ذکMر شMده تMوده هMای مسMلح  و نسMبتا آگMاه                           

حضور نداشتند ؟  برآيند  کداميک از انقلاباتی  که  تا  کنMون  در تمMام  دنيMا  رخ  داده  و تMوده هMای  آگMاه  و مسMلح               )  خواستند  
 است ؟ راتيک  و  غير انحصار گرا  بوده کت  داشته اند ، يک  رژيم  دمکمردم  هم  در آن  شر

 
بطMن  جامعMه  و    در قدرتمند  دمکراتيک طريق  ايجاد  نهادهای دمکراتيک  تنها  از  ساختار  در راستای  پايه ريزی  يک        تلاش  

پMايين  و در کانونهMا ،   توده های  آگاه  و  مسلح  از تثبيت  فرهنگ  دمکراتيک  در ذهنيت  اجتماعی  و  در سازمانيابی  همان          
 . است  امکان پذير و  شوراها ی  گوناگون انجمنها  

 

٢ 



نهادهMMای  قدرتمنMMدی  کMMه  تMMوده هMMا  بMMا   اتکMMاء  و  در چMMارچوب  آنMMان  ، ابMMزار  دفMMاع  از  دسMMتاوردهای  انقMMلاب  خMMود  را  در      
تنهMا  ماهيMت  و     و  نMه   ک  رژيم  دمکراتيک  و  تکثر گرا انقلاب  و تثبيت  ي ين  تداوماين  است  تضم.  اختيار  داشته  باشند 

 !نگرش  نيروی  خيز برداشته  به  قصد  تصاحب  قدرت  سياسی  
 

ه  سMخن  گفتMه ام   کM   "  يک  اقليMت  مسMلح  و فMداکار    " به علاوه  من  کجا  از  امکان  کنار زدن  رژيم  سياسی  ايران  توسط    
 ؟  " آينده ای  بهتر  را  برای  توده ها  به  ارمغان  بياورد " می بايد  ظاهرا  

 
ب  اکتبMر   کنار  زدن  رژيم  سياسی   يک  کشور توسط  يک  اقليت  مسلح   و  فداکار حتی  در  بهترين  شکل  خMود  مثMل  انقMلا     

 !هر چند  درست  و  قابل  دفاع  هم  برايم  باشد .  است " کودتای  نخبگان "  نه  يک  انقلاب  که روسيه ،  به  باور من 
 

و "  عنصMر اجتمMاعی   " مربMوط  بMه  حMل  معادلMه  چنMد مجهMولی  بMه  ميMدان  آوردن          "  چMرخ  پMنجم      " من  در همه جای      بحث  
 !  بيشتر نه و  چرخ پنجم  تا همين  نقطه  است  جايگاه  توده ها   به  مثابه  اين 

 
 بيجMا  ازآنهMا  کMه عMواقبی     به  نقش  تMوده هMا   و  بMه تبMع  آن  انتظMارات      " پيشتاز"   دوباره  تاکيد  می کنم  که   نگاه          در اينجا 
"  تعMادل قMوا  "  می بايست  که  تا  نقطه  شکسMتن  ياس  و پاسيويسم  مبارزاتی  را می تواند  که  بدنبال  داشته  باشد ،         همچون  

لاب  عد  برای  ورود  آنان به مبارزه ، اساسا  نگاهی  کيفی  و به  مثابMه  چMرخ  پMنجم  کالسMکه  انقM          و آماده  شدن  شرايط  مسا       
همMين  چMرخ  تMوده هMا  حرکMت        اسMت  کMه  مMی تMوان  و بايMد  بMا        از آن  نقطه  به  بعد !   نه  فراتر  وفقط  تا  آن  نقطه   .  باشد  
 ان  کMه  تهديMد  درگMرفتن  يMک جنMگ     شMرايط  امMروز ايMر   بMويژه  در  !  پMذير  نيسMت   به  غير از آن  اصMلا  حرکMت  امکMان          .  کرد  

 .نيست  ايران  نيز از اساس  منتفی کنارو   مسلح  قدرت  ارتجاعی  در گوشه داخلی  فرساينده  بدليل  حضور  کانونهای
 

"  اسMتبداد پMذير  " سMخ  نمMی گيMرد چMرا کMه  تMوده هMا         حتی  با  به ميدان  آمMدن همMين  تMوده هMا  نيMز پا           با اينحال مسئله  کورش      
 :دقت  کنيد .  هستند 

   
تعMMMادل قMMMوا " شکسMMMتن « بMMMه صMMMحنه آمMMMدن چنMMMين تMMMوده ی از پMMMيش آمMMMاده شMMMده بMMMرای اسMMMتبداد پMMMذيری ، بMMMه هنگMMMام    براسMMMتی

چنMين بMافتی    می تواند باشMد ؟  ، نويد بخش چه تغيير کيفی و دمکراتيک  و چه  فردای بهتری »  ضد انقلاب      انقلاب و    ميان  "
 از مردم از آنها چه چيزی جز پله ای  برای  به قدرت  رساندن  ديکتاتوری های  جديد  می سازد ؟

 
اينMرا  ديگMر چMه     . تMوده هMا  هMم  هسMت     " استبداد پMذيری  ! "من  نيست    " نگرش انقلابی نخبه گرای   " می بينيد که مشکل تنها        

 :من  يادش  رفته  که همين  چند  سطر  پيش  نوشته  بود  که بايد  کرد ؟  دوست  نازنين  
 

»   انقMلاب  چرخ  پنجم کالسMکه  «  ديگر نبايد  را  مطرح می سازد که در ايران امروز مردم اين  فرضيه  بر اين اساس نگارنده 
 .ند توده ها بايد  در صف  مقدم  مبارز  قرار گير.  بلکه بازيگر اصلی  حرکت انقلابی  باشند 

 
ای  در همين  مقاله دوست  ديگری  طی  .بيش ازاين  نمی خواهم  وارد  تناقضات  فاحشی  که  ذهن  کورش را گرفته  بپردازم           

 .تنها  دوست  دارم  که  با  ذکر  مشترکاتم  با  او  مطلب  را  به پايان  برم .  از آنان  پرداخته  استديدگاه  به  بسياری
 
قMرار  »  انسMان  « ما  در اين فرضيه مطرح ساخته ايم  برای فرد يا تشکلی که اصل  و اساس  مبارزه  را حرکتی  مانند آنچه   "

 .چنين ديدگاهی  برای  يک  تفکر انسان مدار  قابليت  اجرايی  خواهد  داشت . می دهد  قابل تصور، ممکن  و شدنی است 
 

  ؛  نMه بMه عنMوان  شMکل  و  قالMب   بلکMه بMه عنMوان محتMوا  و  ذات            انسان نه به عنوان ابزار مبارزه بلکه به عنMوان هMدف آن            
و عضMو يMک  تشMکيلات  کMه  فقMط  فرمMان ببMرد ، بلکMه بMه عنMوان  بMازيگری  آگMاه  و  دارای               »  نفMر   « نه به عنMوان      مبارزه ؛   

  از افMراد  کMه بايMد مMورد هMدايت      اختيار که بر اساس شعور و اراده ی  خويش  حرکت کند ؛  توده ها نه به عنوان  جمعی  مبهم 
نخبگان قMرار گيرنMد ، بلکMه  بMه عنMوان مجموعMه ای  از انسMان هMا  کMه  هMر يMک دارای قMدرت تفکMر ، تشMخيص ، شخصMيت  و                           
ويژگی ها ی  منحصر  به خويشند  و  به  اين  عنوان می بايست  رای  و  نظر هريک از آنها به عنMوان نمMودی از خMرد جمعMی       

 . "اخذ تصميمات  و  اجرای  آنها  مورد  احترام  عملی  قرار  گيرددر فرايند 
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